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9کشته و صدها زخمی در زلزله 
7.2ریشتری تایوان

زلزله ای به بزرگی 7.2 ریشتر صبح دیروز سواحل شرقی تایوان را 
لرزاند و منجر به مصدوم شدن تعداد زیادی شد. اگرچه برخی منابع 
بزرگی این زمین لرزه را 7.4 ریشــتر اعلام کردند اما سایت اداره 

مرکزی هواشناسی تایوان، این مقدار را 7.2 ریشتر عنوان کرد.
به گزارش همشــهری به نقل از الجزیره، زمین لرزه ای به بزرگی 
7.2ریشتر ســاعت 58 : 7 صبح به وقت محلی، سواحل شرقی 
تایوان را لرزاند و در تایپه، پایتخت تایوان  و همچنین در جنوب 

ژاپن، شرق چین و فیلیپین نیز احساس شد.
در این حادثه حداقل 9نفر کشته و بیش از 800نفر مجروح شدند. 
بدترین خسارت واردشده در شرق شهر هوآلین و حومه کوهستانی 
آن گزارش شــده که در آنجا ده ها نفر گرفتار شده اند. تایوان در 
امتداد به اصطلاح »حلقه آتش اقیانوس آرام« واقع شــده است؛ 
خطی نعل اسبی از گسل های لرزه ای که اقیانوس آرام را احاطه 
کرده اند؛ جایی که بیشتر زمین لرزه های جهان در آنجا رخ می دهد. 
زمین لرزه ســواحل شــرقی تایوان در نزدیکی شرق شهرستان 
هوآلین باعث ریزش تونل ها و رانش بزرگراه ها شد که این اتفاق 
همراه با در هم کوبیده  شدن وسایل نقلیه به کشته و زخمی شدن 
افراد زیادی انجامید. گزارش های منتشرشده از زمین لرزه نشان 
می دهد که از 9قربانی حادثه 3نفــر کوهنورد بودند که در رانش 
ســنگ در پارک ملی تاروکو، که در هوآلین است، کشته شدند. 
مقامات تایوان گفتند که این3نفر بخشی از یک گروه 7نفره بودند 
که صبح دیروز در میان صخره ها له شدند. قربانی دیگر بر اثر رانش 
معدن جان باخت و باقی قربانیان افرادی بودند که بر اثر تصادف 
و برخورد خودروها جانشان را از دست دادند. این زلزله قوی ترین 
زمین لرزه در 25سال اخیر در تایوان بوده و سازمان آتش نشانی 
اعلام کرده که 5نفر که ســوار بر اتوبوسی تفریحی به مقصد یک 
پارک ملی در حرکت بوده اند، مفقود شده اند. ویدئوهایی از تلاش 
برای نجات شهروندان در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر 
شده است که نشان می دهد امدادگران از نردبان  و دیگر وسایل 
برای خروج ساکنان از ساختمان ها و تونل  مترو استفاده می کنند. 
این در حالی است  که در بسیاری از مناطق رانش زمین عملیات 

امداد و نجات را با اختلال مواجه کرده است.

قتل نتیجه دعوای عجیب 2دوست 

دعوای عجیب 2 دوست، پایان تلخی داشت و با قتل یکی از آنها 
پایان یافت. به گزارش همشهری، یکی از روزهای آبان پارسال 
جسد پسری جوان در غرب تهران پیدا شد که با ضربات چاقو به 
قتل رسیده بود. گزارش این جنایت به بازپرس ویژه قتل اعلام 
شد و با دستور وی، مأموران تحقیقات خود را آغاز کردند. هویت 
مقتول مشخص نبود اما به نظر می رســید که وی اهل کشور 
افغانستان است. بررسی ها ادامه داشــت تا اینکه چند روز بعد 

خانواده ای ناپدید شدن پسرشان را به پلیس اعلام کردند. 
او همان جوانی بود که جســدش در اطراف کن پیدا شده بود.   
خانواده وی با حضور در پزشــکی قانونی پسرشان را شناسایی 
کردند. آنها می گفتند که به یکی از دوســتان و همشهریان به 
نام محمد مشکوک هستند، چون آخرین بار پسرشان با محمد 
قرار داشته است. در این شرایط بود که تحقیقات برای بازداشت 
محمد آغاز شــد اما او محل کارش را ترک کــرده بود و به نظر 

می رسید به افغانستان گریخته است.

پایان 5  ماه فرار
بعد از گذشــت 5  ماه از زمان جنایت، گزارشی به پلیس رسید 
مبنی بر اینکه متهم فراری به ایران بازگشــته است. او در یک 
ساختمان مشغول به کار شــده بود که مأموران وی را دستگیر 
کردند. هرچنــد او در ابتدا مدعی بود بی گناه اســت اما وقتی 
شــواهد را علیه خود دید لب به اعتراف گشــود و گفت: من و 
مقتول با یکدیگر دوست بودیم اما او یک اخلاق بدی داشت و 
هر وقت مشروبات الکلی مصرف می کرد و مست می شد شروع 
می کرد به فحاشی. بارها به او تذکر داده بودم اما حاضر نبود این 
رفتارش را کنار بگذارد. همیشه بر سر این رفتار عجیب او با هم 
درگیر می شدیم اما خیلی زود دعوایمان تمام می شد تا اینکه 
آخرین بار همه  چیز جدی شــد. وی ادامه داد: روز حادثه با هم 
مشغول مصرف مشروبات الکلی بودیم که دوباره او شروع کرد به 
فحاشی. من هم عصبانی شدم و درگیری میان ما شکل گرفت. 
اصلا متوجه رفتارهایم نبودم و نمی دانم چه شد که با چاقو به 
جانش افتادم. بعد از قتل هم جسدش را در اطراف کوه های کن 
رها کردم و قاچاقی از ایران رفتم. مدتی در مزارشریف افغانستان 
بودم و بعد به گمان اینکه آب ها از آسیاب افتاده،  دوباره به ایران 

برگشتم اما شناسایی و دستگیر شدم.
این متهم پس از اقرار به قتل، به دستور قاضی محمدمهدی براعه 

بازپرس ویژه قتل، روانه زندان شد.

آن سوی مرز

جنایی

داخلی

صدور کیفرخواست در پرونده قاتلان 
دکتر معروف و همسرش 

تحقیقات در پرونده قتل هولناک پزشک سرشناس و همسرش، 
بعد از گذشت چندین ماه تکمیل و به صدور کیفرخواست برای 

11نفر از متهمان منجر شد.
به گزارش همشــهری، یکی از روزهای اردیبهشــت ماه پارسال 
گزارش ناپدید شدن زوجی به پلیس پایتخت اعلام شد. آنها رضا 
ضیایی، متخصص گوش، حلق و بینی و از کادر پزشکی بیمارستان 
عرفان تهران و همسرش بودند که دکتری حقوق داشت. این زوج 
پس از مهاجرت فرزندان شان به آمریکا، در طبقه هفتم برجی در 
ولنجک زندگی می کردند اما به گفته یکی از اقوام شان، از یک هفته 
قبل به طرز مرموزی ناپدید شده بودند.  تیمی از مأموران راهی 
محل زندگی آقای دکتر و همسرش شدند. خانه آنها به هم ریخته 
و معلوم بود که اموال قیمتی شان به سرقت رفته است. از آنجا که 
احتمال می رفت این زوج قربانی سرنوشتی هولناک شده باشند، 
بررسی های تخصصی درباره آنها ادامه پیدا کرد تا اینکه ماموران 
به سرنخی از مردی به نام سروش دســت پیدا کردند.  سروش 
مســتاجر خانه ویلایی هزار متری آقای دکتر در شهرک غرب 
بود که بعد از دســتگیری اعتراف کرد برای کشتن آقای دکتر و 

همسرش، قاتل اجیر کرده است.
سروش گفت: من خانه را به شــرط تملیک از آقای دکتر اجاره 
کردم. قرار شــد در این مدت 170میلیارد تومان به او بپردازم؛ 
پول را به او پرداختم اما ســند را به نامم نمی زد. می گفت قیمت 
دلار در حال بالا رفتن است و باید پول بیشتری بدهم. وی ادامه 
داد:  راننده ام مهدی وقتی متوجه ماجرا شد، گفت که اگر دکتر را 
بترساند، او سند را به نامم می زند. من هم قبول کردم. روز حادثه 
دکتر و همسرش را به خانه ام کشاندم. آن روز راننده ام و پدرش که 
در خانه کمین کرده بودند با شلیک گلوله جان آنها و در ازای این 

کار ماشین های مقتولان را گرفتند.
با اعتراف سروش، پدر و پسر قاتل دستگیر شدند و پدر به هردو 
قتل اعتراف کرد. او گفت که پسرش نقشی در جنایت نداشته و 
خودش با شلیک گلوله، آقای دکتر و همسرش را به قتل رسانده 
است. وی گفت: پسرم برای سروش کار می کرد؛  او راننده اش بود.

یک روز پسرم گفت کارفرمایش با من کار دارد. رفتم پیش سروش 
و او برایم گفت که با مردی اختلاف دارد. وی گفت: اگر او را بکشی 
 تا وقتی زنده ای مشکل مالی نخواهی داشت. او می گفت: از من 
و پسرم حمایت مالی می کند و برای ما خانه ای می خرد. من هم 
به خاطر پول و ســاختن زندگی بهتر قبول کردم.البته قرار نبود 
2 نفر را بکشم. سروش گفته بود فقط آقای دکتر، اما روز حادثه 
دکتر با همسرش آمد و او هم قسمتش مرگ شد. همه نقشه ها 
را هم سروش کشیده بود. او به من اسلحه و فشنگ داد. حتی مرا 
به بیابان ها می برد و به من تمرین تیراندازی می داد تا بتوانم با آن 
نشانه گیری و شلیک کنم و من به خاطر پول دستانم به خون آلوده 
شد. بعد از قتل هم با کمک پسرم اجساد را داخل نایلون پیچیدیم 
و به سمت شهریار رفتیم تا در آنجا دفن شان کنیم. متهمان پس 
از بازسازی قتل، روانه زندان شدند. همچنین در این پرونده چند 
نفر که قصد سند سازی  و کلاهبرداری  داشتند نیز دستگیر شدند. 
درنهایت اظهارات اولیای دم نیز که درخواست شان قصاص بود، 
در پرونده ثبت شد و قاضی محمدجواد شفیعی، بازپرس شعبه 
پنجم کیفرخواست  این پرونده را صادر کرد. براساس کیفرخواست 
صادر شده، قاتل اجیر شده)پدر( به اتهام مباشرت در قتل عمدی، 
 4 نفر معاونت در قتل عمدی و سرقت،  6نفر هم به اتهام جعل و 

کلاهبرداری در دادگاه کیفری محاکمه خواهند شد. 

برخورد هولناک تانکر سوخت با گاردریل 
 

تانکر حامل 30هزار لیتر گازوئیل که در اتوبان شهید باکری تهران 
در حرکت بود، دچار تصادفی هولناک شد، اما حادثه به خیر گذشت. 
به گزارش همشهری، حدود ساعت 4:21بامداد دیروز آتش نشانان 
پایتخت در جریان حادثه ای در اتوبان شــهید باکری قرار گرفتند. 
ماجرا از این قرار بود که یک تانکر سوخت که 30هزار لیتر گازوئیل 
حمل می کرد، هنگام عبور از این بزرگراه دچار حادثه شد و هر لحظه 
احتمال داشــت فاجعه ای رخ دهد. ســید جلال ملکی، سخنگوی 
سازمان آتش نشــانی تهران، در این باره گفت: مأموران 2 ایستگاه 
آتش نشــانی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند. آتش نشانان در 
تحقیقات اولیه دریافتند که تانکر از مســیر خود منحرف شده و به 
گاردریل خورده و 25متر گاردریل را تخریب کرده است و در نهایت 
در برخورد با یک تابلوی راهنمایی متوقف شده و باعث شده تابلو در 

حالت معلق و خطرناکی قرار گیرد. 
او ادامه داد: اما این تصادف باعث سوراخ شدن تانکر و نشت گازوئیل 
نشــد. ملکی ادامه داد: آتش نشــانان بعد از انجــام دادن عملیات 
ایمن سازی با یک تریلی دیگر و تجهیزات سازمان آتش نشانی از جمله 
پمپ ضد جرقه و لوله های مخصوص جابه جایی مواد اشــتعال زای 
نفتی، ابتدا گازوئیل را به تانکر دیگری منتقل کردند و بعد با استفاده 
از جرثقیل راهور تانکر را به محل امنی بردند. ســخنگوی سازمان 
آتش نشانی اضافه کرد: محل حادثه برای بررسی میزان خسارت و 

تشخیص علت حادثه به پلیس راهور و شهرداری تحویل داده شد.

انتظامی

مرور حوادث نوروزی که با حضور پلیس به خیر گذشت

وقتی پلیس فرشته نجات می شود

بازگردانــدن 
پـــســــر  
ربوده شده به آغوش خانواده اش 
از دیگــر ماموریت های پلیس در 
ایام نوروز بود. در یکی از نخستین  
روزهای سال، چند آدم ربا با حضور 
در مقابل خانه ای در شهرستان بم 
در استان کرمان پسرنوجوانی را 
که در حال بازی در مقابل خانه شان 
بود ربودند. آنها گروگان را سوار 
ماشین خود و با سرعت زیاد اقدام 
به فرار کردند و به سمت خوزستان 
گریختند. آدم ربایان پس از عبور 
از مســیر های بیابانی و خاکی به 
محدوده شهرســتان نرماشیر 
رســیدند؛ اما هنگام رسیدن به 

یک سرعت گیر، سرعت ماشین بسیار کم شد و همین باعث شد پسرنوجوان به سرعت 
از ماشین خارج شده، فرار کند. آدم ربایان وقتی نتوانستند او را دوباره به دام اندازند، به 
فرار ادامه دادند و پسرنوجوان در خیابان ها سرگردان بود تا اینکه ماموران تیم گشت 
پلیس راه فهرج-نرماشیر متوجه وی شــدند که در حاشیه جاده سرگردان بود. آنها به 
سراغ پسرنوجوان رفتند و او را به پاســگاه پلیس انتقال دادند و وقتی دریافتند که او 
توسط آدم ربایان ربوده شده،  خانواده اش را شناســایی کردند و پسر ربوده شده را به 

خانه اش بازگرداندند. 

نجاتپسرربودهشدهمکث

عامل به شهادت رســاندن »پوریا احمدی« 
شهید مدافع امنیت که در جریان نا آرامی های 
سال 1401در پایتخت شهید شده بود، پس از 
گذشت 18 ماه فرار در جریان یک اتفاق عجیب 

و به جرم تجاوز دستگیر شد.
به گزارش همشــهری، سی ام شــهریور سال 

1401پوریا احمدی، یکی از بسیجیان مدافع 
امنیت، برای مقابله با افرادی که قصد برهم زدن 
آرامش را در خیابان پیروزی داشــتند راهی 
ماموریت شد. در جریان نا آرامی های آن روزها  
افرادی در حال آتش زدن سطل های زباله بودند 
که جوان بســیجی به ســمت آنها رفت اما در 
همین هنگام تعدادی اراذل و اوباش به سمت 
وی هجوم بردند. آنطور که شاهدان می گفتند، 
اوباش با حمله وحشیانه به جوان بسیجی، وی 
را هدف ضربات متعدد چاقو قرار دادند. وقتی 
پیکر غرق خون او روی زمین افتاد، آنها در میان 

شلوغی و ازدحام جمعیت فرار کردند.
به دنبال این اتفاق، جوان بسیجی برای درمان 
به بیمارستان انتقال یافت. هرچند وی تحت 
درمان قرار گرفت اما تلاش پزشکان برای نجات 
او بی فایده بود و وی عصــر روز دوازدهم مهر 
به شهادت رســید. با گزارش ماجرا به پلیس و 
بازپرس جنایی، تحقیقــات درباره این حادثه 
آغاز شد. بسیجی شــهید پوریا احمدی متولد 
57بود و 2 دختر 16 و 9ســاله داشت. شهید 
احمدی دومین شهید بسیجی مدافع امنیت در 
تهران بود اما هیچ کس قاتلان او را نمی شناخت.

بن بست تحقیقات
با تشــکیل پرونده ای در دادســرای جنایی 
تهران، گروهی از کارآگاهان به دستور بازپرس 
پرونده در جست و جوی سرنخی از قاتلان جوان 
بسیجی بوند. هرچند از شاهدان تحقیق 
شــد و دوربین های مداربســته ای 
که در اطراف محــل حادثه وجود 
داشت، مورد بازبینی قرار گرفت 
اما ردی از مهاجمان به دســت 
نیامد. چهره های آنها به درستی 
ثبت نشده و شاهدان هم به دلیل 
تاریکی شب، ازدحام و شلوغی 
 نتوانســته بودند صورت آنها را

به خوبی ببیند. همه تحقیقات به 
بن بست رسیده بود و هیچ ردی از 
عاملان این جنایت به دست نیامد تا 

اینکه چند روز قبــل اتفاقی عجیب رخ داد که 
به دستگیری متهم اصلی و تحت تعقیب این 

پرونده منجر شد.

شب چهارشنبه سوری
شب چهارشنبه سوری 1402بود که مردی با 
کلانتری 132نبرد تماس گرفت و گفت، فردی 
دخترش را مورد آزار و اذیت قرار داده اســت. 
وی توضیح داد: دخترم بــه خانه مادربزرگش 
رفته بود و چون مادرم به شهرستان سفر کرده 
و دخترم تنها بود، به آنجا رفتم تا او را به خانه 
برگردانم اما با صحنه هولناکی مواجه شــدم. 
مردی غریبــه در خانه ام بــود و دخترم نیمه 
بیهوش روی زمین افتاده بود. مــرد غریبه با 
دیدن من قصد فرار داشــت اما مــن درها را 
قفل کرده ام و مانع فرار او شــده ام. دخترم که 
حال مناسبی ندارد به من گفت که مرد غریبه 
پس از مسموم کردن او، نقشه شیطانی اش را 

اجرا کرده است.

خواستگار خطرناک
پس از این تماس، مأموران فــورا راهی آدرس 
مورد نظر شدند و مرد متجاوز را دستگیر کردند. 
او سابقه شــرارت و درگیری داشت و مأموران 
برای کشف حقایق بیشــتر به تحقیق از دختر 
جوانی که  قربانی او شــده بود،پرداختند. این 
دختر در تحقیقات،  ابعاد بیشــتری از اتهامات 
گسترده جوان شرور را فاش کرد. وی گفت: چند 
وقت قبل از طریق فضای مجازی با مهران آشنا 
شــدم. چندبار با او قرار گذاشتم و با او صحبت 
کردم. او خیلی خوب صحبت می کرد،  طوری که 
اعتماد مرا با چرب زبانی هایش جلب کرد. حتی 
از من خواســتگاری کرد و قول و قــرار ازدواج 
گذاشتیم. وی ادامه داد: شب چهارشنبه سوری 
با مهران قرار گذاشتم. با هم در خیابان بودیم و  
 دیدم او چطور نارنجک های دستی را به سمت 
مردم پرتــاب می کند. با دیــدن چهره جدید 
مهران، وحشت به جانم افتاده بود. او می گفت 
همه این کارها را برای خنــده وهیجان انجام 

می دهد. می گفت هر سال در آستانه شب های 
منتهی به چهارشنبه سوری ، خودش نارنجک 
دست ساز درست و به سمت مردم پرتاب می کند 
تا با دیدن ترس و وحشت آنها شاد شود! آن شب 
با مهران به خانه مادربزرگم رفتیم. او به من قهوه 
داده بود که با خوردنش تقریبا هوشیاری ام را از 
دست داده بودم و مدام سرگیجه داشتم. در آنجا 
مرا مورد آزار و اذیت قرار داد تا اینکه پدرم رسید 
و او را در اتاق زندانی کرد و مانع فرار او شد.  این 
دختر ادامه داد: من وقتی بــه مهران اعتراض 
کردم که چرا جان مردم را بــا پرتاب نارنجک 
به خطر می اندازی با افتخار گفت که در جریان 
ناآرامی های تهران، یک بســیجی را در منطقه 
پیروزی با ضربات چاقو به قتل رسانده و پرتاب 
نارنجک  در برابر قتلی که انجام داده چیز خاصی 
نیست. آنجا بود که متوجه شدم مهران در این 
مدت کوتاه برایم نقش بازی کرده و من چه قدر 
ساده لوحم که نتوانستم متوجه خطرناک بودن 

خواستگارم شوم.

بازجویی
پس از اظهــارات این دختر جوان، بخشــی از 
پرونده که مربوط به اتهام تجاوز شرور خطرناک 
بود به دادگاه کیفری فرستاده شد و بخش دیگر 
روی میز بازپرس ویژه قتل رفت. بررســی ها 
حکایت داشت که وی همان شروری است که 
در شهریور سال 1401به پوریا احمدی حمله 
کرده و با ضربات چاقو وی را به شهادت رسانده 
بود. شاهدان هم با توجه به مشخصات ظاهری 
فرد تأکید کردند که او قاتل است. با این حال 
متهم دستگیر شده اصرار بر بی گناهی داشت اما 
وقتی شواهد را علیه خود دید، چنین گفت: من 
آن شب در خیابان حضور داشتم.  با دوستانم 
به  جوان بسیجی حمله   و او را دوره کردیم، اما 

ضربه های اصلی را دوستانم زدند نه من!
این متهم با قرار قانونی بازداشــت شده و همه 
شواهد نشــان می دهد که او عامل به شهادت 
رساندن بسیجی مدافع امنیت است. تحقیقات 

توسط تیم جنایی پایتخت ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

مظنون به قتل بسیجی مدافع امنیت، پس از 18 ماه فرار دستگیر شد

شکایتی که راز مرد جنایتکار را فاش کرد شکایتی که راز مرد جنایتکار را فاش کرد 

پایانراهمأمورقلابی
مرد تبهکار که بــا معرفی خــود به عنوان مأمــور پلیس از شــهروندان اخاذی می کرد دســتگیر شــد. این مــرد روز 
14فروردین درحالی که لباس نظامی به تن و اسپری، شوکر و دستبند به همراه داشت مورد ظن تیم گشت پلیس 

قرار گرفت و با دستگیری او معلوم شد که یک مأمور قلابی است که از شهروندان اخاذی می کرد.

عملیاتنجاتدرخودرویآتشین
به دنبال واژگونی یک خــودروی ال نــود در آزادراه قزوین - کرج و آتش گرفتن آن، مأمــوران پلیس موفق به نجات 
سرنشینان این خودرو شدند. مأموران پلیس با مشاهده این تصادف و با کمک کپسول های آتش نشانی، آتش 

را خاموش و 6سرنشین خودرو را از آن بیرون کشیده و نجات دادند.
رویداد

نجات

همزمان با آغاز ســال نو، 
وقتی خیلی هــا در حال 
برنامه ریــزی ســفرهای 
نوروزی و گشــت وگذار در نقاط مختلف 
کشور بودند، ماموران پلیس آماده  می شدند 
تا امنیت  شــهرها، جاده ها و مسافران را 
تامین کنند. دستگیری ســارقان، مقابله 
با قاچاقچیــان و ناکام کردن مجرمان تنها 
اقداماتی نبــود که در این مدت توســط 
سبزپوشــان انتظامی صورت گرفت. آنها 
گاهی نیز در نقش فرشــته نجات ظاهر و با 
تلاشی خستگی ناپذیر موفق شدند بسیاری 
از هموطنان مان را از خطر مرگ نجات دهند. 
این گزارش مرور چند عملیات  پلیس برای 
نجات جان شهروندان در تعطیلات نوروز 

است.

نجات دختر 14ساله 
یکی از ماموریت هــای نجات بخش پلیس در 
نخستین روز فروردین، انتقال اورژانسی دختری 
14ساله از بندرعباس به شــیراز و نجات جان 
او بود. ماجرا از این قرار بود که دختر 14ســاله 
به دنبال تصادفی که در بندرعبــاس رخ داده 
بود، دچار پارگی طحال شده و جانش در خطر 
بود. این در حالی بود که تنها راه نجات او انتقال 
به بیمارستان شیراز بود. در این شرایط بود که 
هواپیمــای توربوی پلیس وارد عمل شــد و با 
انتقال اورژانسی این دختر به شیراز وی از خطر 

مرگ نجات یافت.

جست وجو در بیابان

نجــات 3 مهنــدس معــدن در بیابان هــای 
شهرستان راور در اســتان کرمان یکی دیگر از 
ماموریت های پلیس در ایام نوروز بود. ماجرا از 
این قرار بود که 3 مهندس برای اکتشاف معدن 
راهی بیابان  شده بودند اما با گذشت 48 ساعت 
از رفتن شان خبری از آنها نبود. ماموران یگان 

تکاوری 113 شهرســتان راور وقتی در جریان 
حادثه قرار گرفتند با کمک نیروهای هلال احمر 
عملیات جســت وجو را آغاز کردند و با عبور از 
مسیرهای ســخت و صعب العبور موفق شدند 
ردپای گمشدگان را در کوهستان های منطقه 
گزک شناسایی کنند. آنها در ادامه و پس از چند 
ساعت جست وجو توانستند هر3  مهندس جوان 
را که به دلیل گرسنگی و تشــنگی در شرایط 
سختی بودند، پیدا کنند و از خطر مرگ نجات 
دهند. بررسی ها نشان می داد که این 3 مهندس 
در جست وجوی معدن های مس راه را گم کرده 

و در بیابان سرگردان شده بودند.

احیای قلبی در دقیقه 90
ایســت قلبی خبر نمی کند و گاهــی وقت ها 
ممکن است این اتفاق پشــت فرمان و درست 
در مسافرت رخ دهد؛ مثل اتفاقی که در خراسان 
جنوبــی رخ داد اما با حضور بموقــع ماموران 
پلیس به خیر گذشت. ماجرا از این قرار بود که 
در تعطیلات نوروز ستوان یکم عباس عمانی و 
گروهبان یکم محمدرضا صباغ در حال گشتزنی 
در محور دیهوک در خراسان جنوبی متوجه یک 
خودرو سواری پارک شده در کنار جاده شدند. 
زنی در کنار ماشین درخواست کمک می کرد 
و وقتی ماموران خود را به این خودرو رساندند، 
متوجه شدند که راننده خودرو دچار ایست قلبی 
شده است. ماموران بلافاصله دست به کار شدند و 
با تنفس دهان به دهان و ماساژ قلبی، بیمار را احیا 

کردند و از مرگ حتمی نجات دادند.

نجات در دریا 
سواحل جنوب کشور یکی از مهم ترین مقاصد 
گردشــگری در ایام نوروز است و همین باعث 
شده است که گردشگران گاهی در این مناطق 
با حوادث مختلف روبه رو شوند. در نخستین 
جمعه امسال یکی از گردشــگران زمانی که 
برای تفریح به همراه خانواده اش به ســاحل 
عسلویه رفته بود، در آب های مواج دریا گرفتار 
شد. در این هنگام برادر و پدرش برای نجات او 
وارد دریا و آنها نیز گرفتار شــدند و وقتی خبر 
به گوش ماموران انتظامی پارک ساحلی نخل 
تقی رسید، آنها به سرعت خود را به محل حادثه 
رساندند و با مهارت بالایی که در شنا داشتند 
موفق شدند هر3 گردشــگر را از مرگ حتمی 

نجات دهند.

سرنوشت شیرین کودک گمشده

گم شدن کودک هنگام گشــت وگذار همیشه 
یکــی از خطراتی اســت که خانواده هــا را در 
تعطیلات نوروز تهدید می کند؛ اتفاقی که چند 
روز پیش در شهرستان بوشهر رخ داد اما با کمک 
پلیس پایانی خوش داشت. ماجرا از این قرار بود 
که خانواده ای اهل یاسوج پس از سفر به بوشهر 
در کنار ســاحل چادر زده بودند که دختربچه 
خردسال آنها برای لحظاتی از چادر خارج و پس 
از آن ناپدید شــد. وقتی خبر به گوش ماموران 
پلیس رسید، آنها جست وجوی گسترده برای 
یافتن کودک گمشده را آغاز کردند و درنهایت 
توانستند او را که خیلی از پدر و مادرش دور شده 

و سرگردان بود، پیدا کنند و به آغوش خانواده 
بازگردانند.

ماجرای اتوبوس بی ترمز 
یکی دیگر از حوادث نوروزی که با حضور پلیس 
پایانی خوش و شــیرین داشــت در خراســان 
جنوبی رخ داد. یک اتوبوس مسافربری در گردنه 
ثمن شاهی به ســمت بیرجند در حرکت بود که 
ناگهان راننده متوجه شد اتوبوس ترمز بریده است 
و قادر به کم کردن ســرعت نیست. او که وحشت 
کرده بود با بوق زدن و چراغ دادن و حرکات مارپیچ 
به خودروهایی کــه از روبــه رو در حرکت بودند 
هشدار می داد تا اینکه ماموران پلیس راه خراسان 
جنوبی متوجه ماجرا شــدند و خود را به اتوبوس 
رساندند. آنها ابتدا لاین اضطراری را باز کردند و 
با قرارگرفتن ماشــین پلیس در جلوی اتوبوس و 
هشدار به راننده های عبوری، مسیر اتوبوس باز شد 
و درنهایت توانستند اتوبوس را به مسیر سربالایی 
برسانند و در آنجا متوقف کنند. این اقدام پلیس و 
نجات اتوبوس و سرنشینان آن، تشکر و قدردانی 

شهروندان از ماموران پلیس را به همراه داشت.


